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  جايگاه وجودي قرآن در عالم هستي
   از ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي

   ناصر محمدي
  

  چكيده
 تـا  هـست  ترتيب عوالم هستي را كـه مراتـب علـم خـدا نيـز      نوشتار، نخستدر اين   

 جايگاه وجودي قرآن و سير نزولي       ،شماريم و بدين ترتيب    نهايت تدبير امر الهي بر مي     
پس در بحـث كـلام و كتـاب وجـودي حـق             س ـ .كنـيم  بيين مـي  آن را در عوالم هستي ت     

 تـصويري   گاه  نآ .پردازيم  به ارتباط قرآن با ديگر اقسام كلام و كتاب وجود مي           ،تعالي
از جايگاه وجودي قرآن كريم كه برگرفتـه از آثـار قرآنـي و تفـسيري صـدرالمتألهين                  

  .دهيم ارائه مياست 
 قـرآن  ، حكلام و كتاب وجـودي ،تي شناسي قرآن هس ، مراتب علم  ،عوالم هستي : واژگان كليدي 

  .تكويني و تدويني

                                                           
 استاديار دانشگاه پيام نور گروه الهيات  

 7/5/87:     تاييد 10/4/87: تاريخ دريافت



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

32  

  مراتب علم حق تعالي 
شناسي عوالم وجـود     گردد موضوع بخش اول هستي      مقاله حاضر در دو بخش تقديم مي      

با استفاده از آيات قرآني است كه به نوعي تفسير عرفاني و فلسفي صـدرالمتألهين از قـرآن                  
 به بررسي سير نزولـي قـرآن   ، همين بخش  پاياندر  .  است  او كريم در مباحث وجود شناسي    

  .كنيم پردازيم و انزال و عبور آن را از عوالم هستي تبيين مي تا عالم ماده مي
 ـ     ،در مبحث علم واجب     علـم حـق در      چگـونگي  ).1 (:رو هـستيم    ه با دو مسئله مهم روب

 ديگـر    زائـد بـر ذات؛      يـا  مرتبه ذات و پيش از وجود اشياء كه آيا اين علم عين ذات اسـت              
  اينكه تفصيلي است يا به علم اجمالي است؟ 

.  علم تفصيلي حق تعالي در مقام و مرتبه فعل و پس از وجود يافتن اشياء   چگونگي ).2(
 زمينـه، بـه      بسيار در ايـن    نظرهاي از اختلاف    دور  به ،موضع صدرالمتألهين در اين دو مسئله     

  : استاجمال  چنين
 ، به علم ذاتي و عنايي     ها  آن پيش از وجود     ،علم حق تعالي به اشياء     هربادرملاصدرا   ).1(

تفصيل مورد  .  كه درعين حال، علم تفصيلي حق تعالي به اشياء است          حق تعالي معتقد است   
  .  به اقتضاي قاعده كثرت در وحدت و اجمال در عين تفصيل است،نظر او

 قائـل   شياء به علم تفصيلي حضوري     در مورد علم به اشياء در مقام فعل و پس از وجود ا             ).2(
  . از راه قاعده مساوقت وجود با علم و علم با وجود است،راه حل صدرا براي اين علم. است

 بـا اسـتفاده از فرهنـگ    ، از وجود عـوالم پس پيش و  ، مراتب علم حق   ، در گفتار حاضر  
اي از    گونـه علم  «تعالي بر اساس قاعده      بيان مراتب علم حق   . شود  مصطلحات قرآني بيان مي   

 بيان مراتب وجـود و      ا در آثار ملاصدرا تكرار شده است و به         كه باره  باشد  مي» وجود است 
 مرتبـه اسـت كـه در      پـنج مراتب علم حق از ديدگاه صدرا       . پردازد  ميبحث از عوالم هستي     

، 6ج: 1379ملاصـدرا،  : ك.ر(  مرتبـه  آن را چهـار ،برخي مواضع و با ادغـام برخـي مراتـب    
  .رده استآو) با عنوان عوالم امر و خلق(ا حتي دو مرتبه و ي )117-19ص
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  عنايت. 1
 علم اجمـالي    ) ب ؛علم تفصيلي به ذات خود    )  الف : داراي دو علم است    ،نفس ذات حق  

 علم به اشياء كه عين ذات       :ست از  ا   عبارت ،عنايت كه اولين مرتبه علم حق است      . به ما عدا  
تـر از    سيط و بلكه عقل بسيطي است كه بسيط       ب     مي عل كهمقدس حق و عين وجود او است        

 ـ     صـورت   هآن نيست و در نهايت اجمال است كه هيچ تفصيلي بدان راه ندارد و موجودات ب
اين علم در عين اجمال بر تمام موجـودات احاطـه و شـمول        . بسيط در اين مرتبه موجودند    

  : وجهي اعلي و عقلي باشد تمام اشياء بربايد هر بسيط حقيقي عين تمام اشياء است و  زيرا؛دارد
وا إلَِّا ههَلمعبِ لَا يَالغْي حفَاتم هنْدع59): 6(انعام،( و .(  

 در نهايت ترتيب و منتهاي كمـال و   و آن علم باشداساس تمام وجود بر از اين رو، بايد 
-6ص :1378 ،اي   سـيدمحمد خامنـه     ؛83-8 ص :1380،  ملاصدرا: ك.ر (.تماميت و زيبايي  

  )349 -50 ص:1386 ؛141، ص4 ج:1379 ؛45
 نفـس ذات بـه ذات       ، از ديدگاه ملاصدرا،علم حق تعالي در مرتبه كمـال خـود           ،بنابراين

 اسـت و ايـن علـم        عـالم   زيرا او به ذات خود به همه اشياء كلي و جزيـي            ؛حق است  خود
 همه  گاه  متكثر نيست، بلكه علم واحد اجمالي و واجب بالذات و مرآت همه حقايق و جلوه              

  )118، ص6ج: 1379ملاصدرا،  (.رقايق است
كند كه بر علم ذاتي واجب تعـالي منطبـق           اي تفسير مي     صدرا عنايت را به گونه     ،بنابراين

 ، و علم تفـصيلي او در مرتبـه ذات         )همان ( است  منزه است و منزه از شائبه امكان و تركيب       
  . كثرت در وحدت استنوععلم اجمالي در عين كشف تفصيلي و از 

   قضاء.2
 قضا، عالم صور تفصيلي حق و مرتبه تفصيل معقولات كلي اسـت كـه از لـوازم                  ةمرحل
عنايـت مرحلـه   . ند و جداي از حق نيستند تا از جمله عالم باشند      ا  اند و غيرمجعول    ذات حق 

 بعـد از  ، پـس در واقع«. دهستن از قضاء است كه صور حق در آنجا به صورت اجمالي       پيش
 از قضاء است به صورت مجمل       پيشجودات در عنايت الهي كه مرحله       آنكه وجود تمام مو   
طـرف اول،   : 1380همو،   (»صورت مجمتع گردآمده است    ه ب ها  آن وجود   ،بود، در عالم قضاء   
ي علم تفصيلي حق به موجودات و همان علم         ها  صورت ها  آن )87، ص 6مشهد دوم، قاعده    

 اين قضا، ذاتـي  ، در واقع.تمايز از يكديگر خاص و م  شكلي به   البته ؛ندا  ذاتي او به مخلوقات   
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 بـراي  ،گونه كه در خارج وجـود دارنـد   و در مرتبه ذات واجب است كه با آن همه اشياء آن     
  .تر عيان هستند واجب تعالي به تفصيل و برتر و شريف

داننـد و فعـل ذاتـاً      مشهور حكما، اين صور تفصيلي را از جمله عالم و فعـل خـدا مـي        
د مشائيان صور عقلي    نز ء عالم قضا  ، مثال يارب .است و با آن تباين ذاتي دارد      جداي از فاعل    

 زيـرا بـر   ؛شوند حق به طريق ابداع دفعي بدون زمان فائض مي جميع موجودات است كه از   
 مبـاين   هـا   آناساس مباني ايشان اين صور از جمله عالم و از افعال خدا هـستند كـه ذوات                  

 ـ      صدرا آن صور علمي لازم ذات حق       اما به نظر     ق تعالي است،  ذات ح  ثير أاند، بدون فعل و ت
 صـورت علـم     ها  آن. اند  ات عدمي و امكانات واقعي     زيرا فاقد حيثي   ؛و از اجزاي عالم نيستند    
از .  در صقع عـالم الهـي موجودنـد        ها  آن. اند  ند و باقي به بقاي الهي     ا  خدايند كه بالذات قديم   

، بلكه از   يمراشمببه معني آنچه غير از خداست       عالم   از جمله     را ها  آن ،جايز نيست اين رو،   
 همـين   از .ندا  ي علم تفصيلي حق به موجودات     ها  صورتند و   ا  لوازم ذات حق و غيرمجعول    

  :  خداوند فرموده استرو،
، ص 5 قاعده ؛همان( ).21): 15(حجر، (وإِنْ منْ شَيٍ إِلَّا عنْدنَا خزَاَئنهُ وما ننُزَِّلهُ إِلَّا بقَِدرٍ معلُومٍ

  )292 ص،6 ج:1981؛36 ص،المظاهر الالهيه ؛84

  لير اقلام عقگيد قلم اعلي و .3
هيچ امكـاني در او نيـست و        . تر از او نيست    تر و شريف    برتر و بزرگ   ،در ميان ممكنات  

 .خليفه و جانشين الهي و مثال او درعالم عقـل اسـت           . نخستين صادر و دومين مصادر است     
  )722، صوم مشهد سمسيزدهح امفت(

 به قلـم تعبيـر      كه از آن  كند     ياد مي  »عالم عقل « عنوان    با طور كلي  هصدرا از اين مرحله ب    
 از عالم صقع   پس ،  اين عالم   )200، ص 2ج: 1381ملاصدرا،  (»محل آن قضا است   شود و     مي

 ميـان خـدا و    موجودي عقلي است كـه واسـطه  ، قلم از اين رو،  .  نخستين عالم است   ،ربوبي
  يعني عالم عقلي است؛صورت عقلي موجود است هآن صورت تمام اشياء ب ست و درخلق ا 

 بلكـه او خـود عقـل كلـي اسـت و بـا       محـيط اسـت،   ر جميع به احاطه كلي و اجمالي   ب كه
 اما در بساطت و شرف و برتـري از    ،بسيط است در عين حال      كه تماميتش عالم عقلي است   

 ولـي تعـداد     ، جهت واحد حقيقي و بسيط است       زيرا حق اول از هر     ؛تر است   حق اول پايين  
 جوهري بـسيط و كلـي اسـت كـه بـا            ،بنابراين. هاي حق اول بسيار است     عقول فعاله يا قلم   
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 باعث تكثـر    ها  آنوجود بساطتش، جميع عقول است و داراي وجوه بسياري است كه تعدد             
  .شود در ذات او نمي

 شدت اتصالشان به ه سببوريت، بهمه عقول با وجود تفاوت مراتبشان از نظر شرف و ن
 گاهي از اين رو،. يكديگر گويا موجود واحدي هستند و حق آن است كه واحد كثيرند

و فعل يسطرون با ) 1): 68(قلم(» ن والقَْلَمِ وما يسطرُُونَ« مثل ؛شود  به مفرد تعبير ميها آناز
ه وحدت جمعي  بيا وجود وحدت قلم به صيغه جمع عقلا آمده است و قلم اشاره

و مثل روح در ) 4و3):68(علق،(» الَّذي علَّم بِالقَْلَمِ اقرَْأْ وربك الأَْكرْمَ« مثل  همچنين.ستها آن
).  50):54(قمر(» وما أمَرنُاَ إلَِّا واحدةٌ«و ) 85):17(اسراء(» قلُْ الرُّوح منْ أمَرِ ربي«آيه شريفه 

اعوذ  «در سخن رسول خدا » كلمات« مثل ؛شود اظ جمع تعبير مي به الفها آن از  نيزگاهي
وعنْده مفَاتح الْغَيبِ «و مفاتح در آيه شريفه » بكلمات االله التامات كلها من شر ما خلق و ذرء

وا إِلَّا ههَلمعناَ خزََ«و مثل خزائن در آيه ) 59):6(انعام( »لَا ينْدإِلَّا ع ٍ نْ شَيإِنْ موُنهائ «
 ،طرف اول(. اند  ناميده شدهيي متعددها امن مختلف به هاي پس به اعتبار) 21): 15(حجر(

؛ 35-6ص : 1364؛ 192-3 و طرف دوم، مشهد دوم، ص 83-4 ص،5ه قاعد،مشهد دوم
  .)309، ص8ج: 1981
  : علت وجودي قلم اعلي و اقلام عقلي معتقد استبارهصدرا در
 از شدت نورانيت، در نهايت وحدت و صفا و پاكي ءي در عالم قضاها صورتچون 

شوند   در مقام معلوم قرار گرفتن براي غيرخودشان از مقامشان جدا نمياز اين رو،هستند، 
اي نوراني هستند كه به شعاع خود چشم را   يعني مانند آينه؛آيند نمي و به شكل و تمثل در

وعنْده مفَاتح الْغَيبِ لَا يعلمَها «: فرمايد  چنانچه مي؛شوند ي در آن مانع ميها صورتاز ديدن 
وتوسط عقل كلي كه به منزله قلم نويسنده ها صورت اين ،از اين رو). 59): 6(انعام(» إِلَّا ه ،
طرف : 1380همو، ( شود  در دفتر نفس ناطقه كلي كه قلب انسان كبير است نوشته مي،است
و قلم در لغت و اصل  )252، ص6ج: 1379؛ 104-6، ص12ج ، قاعده، مشهد دوم،اول

اند  حتي عقل فعال را از آن جهت قلم ناميده. معنا، واسطه ميان يمين كاتب و كتاب است
 نفوس انساني ،وسيله او هها است و ب الواح و دفتر دل كه كارش نقش و تصوير حقايق در

  )150ص: 1381همو،  (.رسند ي علمي ميها صورتبه حقايق و 
هايي چـون     نام ؛برد   مختلف اسامي متعددي را براي قلم اعلي نام مي         ياه اعتبار صدرا به 

  بدين اسامي ناميـده     او را   خداوند ،حق، قلم، امر و روح كه      )199، ص 1همان، ج  (الكتاب  ام
  )301، ص8ج: 1981همو،  (.اند فرمايد در حديث او را عقل گفته  يا مياست



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

36  

  )رعالم قد(ي ئر نفوس جزگيد نفس كلي و .4
شـود و     انـد، ايجـاد مـي        و قلم اعلي كه عالم عقـول قدسـي         ءعالم قدر پس از عالم قضا     

  .ست از نفس كلي متعلق به فلك، همراه با نفوس فلكي مادون آن ا عبارت
عالم قدر كه عالم تقدير و اندازه قرار دادن است، عالم نفساني است كـه در مرتبـه                  تمام  

 كه عالم قلـم يـا عقـول،         نهوگ  ني است قرار دارد و همان      علم عقلا  كاملاًبعد از عالم قلم كه      
 اقلام است، عالم قدر يا نفساني نيـز متـشكل از نفـس كلـي و                 ديگرمتشكل از قلم اعلي و      

يعنـي لـوح قـضا و     ، نفس كليدربردارنده عالم قدر ، ديگرنايبه ب. ي است ر نفوس جزئ  گيد
 نون به اك.وح محو و اثبات است لوح قدر و ل    ، يعني  و نيز نفوس سماوي    قلم و لوح محفوظ   

  )42-3، ص6ج: 1379همو،  (.پردازيم  ميتوضيح هر كدام از لوح محفوظ و لوح محو و اثبات

   لوح قضا يا لوح محفوظ)الف
  :صدرا در مقايسه عالم قلم و عالم لوح محفوظ آورده است

اني و مجرد لكي نفسلكي الهي و قدسي است، لوح محفوظ نيز م م، كه قلم اعلينهوگ همان
 جوهري عقلي و بلكه عقل كلي است و تماماً عالم عقلي است، ، كه قلمنهوگ  و هماناست

 بلكه نفس كلي و تماماً عالم نفساني است و كار ،است لوح محفوظ نيز جوهري نفساني
همو،  (.شنود  ميها آنگيرد و سخن خدا را از  لوح اين است كه علوم را از اقلام فرا مي

   )36 ص:1364؛ 84 و 153ص: 1381؛ 191، ص 6دوم، مشهد دوم، قاعدهطرف : 1381
 )لـوح محفـوظ   ( در نفـس ناطقـه كلـي         ، عالم قضا است    در  از آنچه  اي  نسخهاز اين رو،    

اي در لـوح محفـوظ ايجـاد      نـسخه ، قلـم نخست با يعني   ؛ كه قلب عالم است    شود  ايجاد مي 
؛  ضبط شـده اسـت      ر لوح محفوظ   د علل و اسباب خود به وجه كلي        با ،اين نسخه . شود مي

هاي ما معلومات كلي چـون صـور نـوعي و كبريـات قيـاس                 كه در قلب   نهوگ  درست همان 
 از  ها  آن در آن و محفوظ ماندن       يها  صورت انضباط   سبب لوح محفوظ به     .شوند احضار مي 

  )252 ص  ، 8 ج:1380همو،( .هستنيز تغيير و زوال، محل قضا 
  است؛ست كه مصون از نسخ و محفوظ از تغيير و تبديلاين لوح داراي مرتبه رفيعي ا

 در ز اين رو، ا.كند ملل و مذاهب، تبديل پيدا نميزيرا علم به حقايق اشياء است كه با تغيير 
» في كتاَبٍ مكنُْونٍ«نيز به استناد آيه شريفه . نزد خدا داراي منزلت شريفي است

 بلكه ،از خلق و از عالم غيب بودن است پوشيدگي ،وجه مكنون بودن آن) 78):56(واقعه(
   )301-2، ص8ج: 1981همو،  (. مصون و محفوظ استغير مقرب نيزاز ديدگان ملائكه 
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   لوح قدر علمي يا لوح محو و اثبات)ب
 ، كه از لوح قضا يا همان لوح محفـوظ          است  نفوس آسماني جزئي   همان ،عالم لوح قدر  

ي هـا   ناهـاي معـين و در زم ـ       و شـكل  هـا    ي و مـشخص بـا هيئـت       ئهايي جز  ها و مثال    نقش
 لـوح  از ايـن رو، . شود  نازل ميها آن در   -كنيم  گونه كه در خارج مشاهده مي       آن -مخصوص

 نخـست از مقـام      ،قدر، عالم مثال و خيال عالم و همان آسمان دنيا است كه حوادث جزئـي              
  . شوند غيب الغيوب بر آن نازل و از آن عالم، در عالم شهادت ظاهر مي

ساني   مبا اين جهت ه    ،ي انسان صغير هستند    در حكم قواي خيال    ،وس آسماني جزئي   نف
 قياس ياه  صور شخصي و صغري    مانند معلومات جزئي    ،كه در قوه خيال نفس ناطقه ما نيز       

  .شود ي به فعلي معين حاصل مي رأي جزئ،اه بندد و به انضمام كبري نقش مي
 .شود  لوح قدر علمي نيز اطلاق مي،آنبه لوح يا كتاب محو و اثبات و صور ادراكي 

يمحوا «در آيه شريفه  )37 ص:1364؛ 84 ص،2 قاعده ، مشهد دوم، طرف اول:1380همو، (
ِثبْتيو شاَءا يم به هر دو لوح محفوظ و لوح محو و اثبات اشاره شده ) 39):13(رعد( »اللَّه

  .به لوح محو و اثبات اشاره دارد» يشَاء ويثْبِتيمحوا اللَّه ما « لوح محفوظ و ،ام الكتاب. است

   قدر خارجي يا عالم طبيعت و ماده لوح.5
 )43 ص ،5 ج   :1379همو،   (؛ است با آنچه از صور غيبي كه در آن است           عالم ماده  همان

 عالم لـوح قـدر   ، ديگرنايببه  )142 ص ،4 ج :همان( .يعني مرتبه صور خارجي مادي است  
خـارجي   ادراكي لوح محو و اثبات يا لوح قدر علمي اسـت در مـواد                 وجود صور  ،خارجي

 ،در پـي    ص خـود كـه پـي      ا يكي پس از ديگري در وقت و زمان خ ـ         خود، به طور تفصيل و    
: 1364؛  84 -8  ص ،5 قاعده   ، مشهد دوم  ، طرف اول  :1380همو،( .يابد بدون درنگ ادامه مي   

 همـان   ، مواد خارجي خود   ي مشخص در وقت معين و در      ها  صورت پس ايجاد اين     )37ص
 صدرا از ايـن     )106 ص ،12 قاعده   ، مشهد دوم  ، طرف اول  :1380همو،  ( .قدر خارجي است  

   )286 -7 ص،6 ج:1379همو، ( .كند مرحله به نهايت تدبير امر الهي ياد مي
را بـا آيـه     ) عالم مـاده و طبيعـت     (و قدر خارجي    ) لوح محو و اثبات   ( قدر علمي    يشانا

   : اين چنين تطبيق داده است)21):15(حجر(» زِّلُه إلَِّا بِقدَرٍ معلُومٍوما ننَُ«شريفه 
 چون آخرين تنزلات ؛ همان قدرعيني و خارجي است، يا نازل شدههپس فروفرستاده شد
 چنانكه ؛گردد  همان قدر علمي است كه واسطه براي قدر خارجي مي،است و اندازه معلوم
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 ، مشهد دوم، طرف اول:1380همو، (.  بر آن دلالت دارد»معلُومٍإِلَّا بقَِدرٍ «  درباء سببيت
به ) قدرعلمي(ند، در اولي ا  قابل تغيير و تبديل، هر دو نوع قدر.  ...)87 -8  ص،6قاعده 

  )114، ص 13قاعده : همان( .به نحو كون و فساد) قدر خارجي(محو و اثبات و در دومي 
: 1381همو،  ( .كند   مي داي اخير علم باري     ه مرتبة ب ، عالم طبيعت و ماده     از تحاصربه  او  

 برخـي   ، وجود مجرد و ملازم با تجرد اسـت        ،چون علم  توضيح آنكه  )151مبدأ و معاد، ص   
 بلكه صـور    ،گيرد  اي از مراتب علم خدا قرار نمي         خود مرتبه  ،نظراز اين    مرتبه ماده    دندقتعم

.  بـالعرض حـق تعـالي اسـت        مجرد موجودات مادي در نزد خدا حاضر است و ماده معلوم          
اي از علم حق به علـم          خود مرتبه  ، مجردند گي عوالم مافوق عالم طبيعت هم     ، چون بنابراين

را مـاده، عـالم غيبـت و احتجـاب     زي ؛ باشدتواند  مرتبه ماده و طبيعت نمي    ولي اند،  حضوري
 ياه ـ  هب ـجنشان محجوب است و حتي        ة از آيند  ها  آنگذشته  .  نه عالم حضور و شهود     ،است

  .ندا بالفعل موجودات مادي نيز از يكديگر غايب
صدرا براساس مساوقت وجود باعلم معتقد است هر موجودي به هر ميزان كه از سـهم                

 زيرا وجود يا هستي برابر با ظهور، نـور          ؛ به همان ميزان معلوم است     ،وجود برخوردار است  
 وجود، حتي وجـود     اي از    هر درجه  ،و روشنايي است و چون وجود مقول به تشكيك است         

 در عـالم    ،بنـابراين . ددتواند معلـوم گـر      مي از همين رو،   .ضعيف ماده، وجود و ظهور و نور است       
  .تواند معلوم حضوري حق قرار گيرد ماده نيز درجات ضعيفي از علم و آگاهي وجود دارد و مي

 و  اند كه تمامي موجودات حتي جمـادات، زنـده و دانـا             دهكر حكم   نرفاا ع رو، همين   از
   : دلالت دارندها آن همچنان كه آيات قرآن بد؛شنوا و بينايند

َنْ شيإِنْ مو مهبيِحونَ تَسنْ لَا تفَقَْهَلكو هدمِبح حبسإِلَّا ي 44 ):17(اسراء (.ء(  
 ،اي از وجود دارد، حيات و علم و عرفان بـه پروردگـار خـود دارد                آري هر چه كه بهره    

... .ري از اشياي مادي مانند اصل وجـود، آميختـه بـا جهـل و عـدم اسـت                   علم در بسيا   يول
مراتب علم در   .  آميخته با جهل است    ،وچون وجود جسم آميخته به اعدام است، علم آن هم         

ص  ، مـشهد سـوم    پنجم، مفتاح   :1386همو،  ( . به مقدار تجرد از ماده جسماني است       ،ظهور
3- 342(  

  :  شود  ترسيم ميگونه اينتعالي درعوالم مختلف  علم حقراتب نزول حقايق يا مراتب نمودار م
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   مقام اجمال: عنايت الهي. 1                                                   

  :عالم صقع الهي. 1          

   مقام تفصيل     : قضاي الهي. 2                                                 

                            

       )عالم عقول(ر اقلام گيدقلم اعلي و                     : عالم عقول.2          

  

  )عالم نفوس ()لوح محفوظ( نفس كلي يا قلب عالم و نفس ناطقه كلي .1                                          

          :عالم قدر. 3         

  )لوح محو و اثبات( عالم مثال و خيال عالم يا آسمان دنيا ، نفوس جزئي.2      )          عالم نفوس(         

  

  )لوح قدر خارجي(    عالم وجود خارجي : عالم ماده و طبيعت.4         

  

  )102 -6، ص 7ج: 1379همو،  (نزول قرآن در عوالم مختلف  
 صـور    در قلم اعلي يا عقل اول اسـت كـه عقـل اجمـالي اسـت و فعـال                   نخستقرآن،  

به ) 77):56(واقعه(» إِنَّه لَقرُْآنٌ كرَيِم« آيه شريفه از اين رو،. معقولات در عقول و نفوس است
پـس  .  كه مرتبه جمعيت الهي است و قلم اعلي ناميـده شـده اسـت               دارد اشارههمين مرتبه     

علم ر كه اش از قلم اعلي در لوح محفوظ از تجدد و تغي يقيقرآن با معارف الهي و علوم حق      
بـه همـين لـوح      ) 78):56(واقعـه (» في كتاَبٍ مكنُْـونٍ   «آيه شريفه    .شود   ثبت مي  ،فرقان است 

ان  «:دارد بـه آن اشـاره        نيـز    همان كه رسول خدا    . كه مقام فرقان است    دارداشاره   محفوظ
و كتابي است در فوق عرش و مكتوب بـه قلـم قـدرت       » الـله كتَبَ كتاباً قبل ان يخلق الخلق      

). 4):43(زخرف(» وإِنَّه في أُم الْكتاَبِ لدَيناَ لَعلي حكيم       «:كه نام ديگرش ام الكتاب است     الهي  
 موسوم به علوم لدني در آن ثابت است و از سوي خدا بر قلب هر كـدام  ،يقيتمام علوم حق  

 ـ   « :فرمايد   چنانچه مي  ؛شوند  از بندگانش كه بخواهد فايض مي      الَّـذي علَّـم     أَكرَْماقرَْأْ وربـك الْ
وعلَّمك ما لمَ تَكنُْ تَعلمَ وكَـانَ فَـضْلُ اللَّـه           «و  ) 5-3):96(علق(» علَّم الْإِنسانَ ما لمَ يعلمَ     .باِلْقَلمَِ
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 عـالم نفـساني بـا جـرم         بـه سـپس قـرآن از لـوح محفـوظ           .)113 ):4(نساء(» عليَك عظيما 
وإِنْ منْ شَيٍْ إلَِّا عندْناَ خزَاَئنُه وما ننُزَِّلُه إلَِّا بِقدَرٍ          «. ه محل قدر است    ك شود  نازل مي  شا  سماوي
 زيـرا خداونـد آن را از مرتبـه          ؛هاي قرآن تنزيل است    يكي از نام  « و) 21):15(حجر( »معلُومٍ

  )53، ص3ج: 1981همو، ( »عقل اجمالي به مرتبه نفس تفصيلي نازل كرده است
 در نفوس حيواني سماوي حساس و منطبع در اجرام با           ،عالم نفوس ناطقه كلي   سپس از   

نقـش   نقوش جزئي تشخص يافته به اشـكال و اوضـاع معـين و مقـارن بـه اوقـات مقـدر                    
 »بِمواقـعِ النُّجـومِ   « برخـي ،بـه همـين دليـل    .شـوند   كه در خارج ظاهر مـي  گونه  ، آن بندند  مي

  همـان  اين. اند  تفسير كرده   يعني اوقات نزول قرآن    ،قرآنرا به اوقات نجوم     ) 75):56(واقعه(
 زيـرا جزئيـات علـوم آن عـوض     ؛عالم لوح قدر و خيال عالم و كتاب محو و اثبـات اسـت             

يمحوا اللَّه مـا يـشاَء ويثبِْـت        «:كه كلياتش در مافوق مضبوط و دقيق است         در حالي  ؛شود  مي
.  نيز ناميده شده است    آسمان دنيا  و   دفتين زمردتين و كتاب   ) 39:)13(رعد(» وعندْه أُم الْكتاَبِ  

  .شود   ميسپس از آنجا در عالم ماده و محسوس ظاهر
  : خلاصه نزول قرآن را در عوالم مختلف چنين برشمرده استيات اسرارالادر ملاصدرا 

زل اول آنچه در ميان ما است، كلامي است كه از نزد خداوند عالميان نازل شده است كه من
آن قلم رباني است و منزل دومش لوح محفوظ و سوم لوح قدر و آسمان دنيا و مرحله 

همو، ( . در تمام مقامات رسانيده است  است كه به رسول امين چهارم آن زبان جبرئيل
  )94ص ،8 قاعده ، مشهد دوم، طرف اول:1380

ي كـه   ا  نهوگ  ه ب ؛تلف قرآن حقيقت واحدي است با مجالي متعدد و مواطن مخ          ز اين رو،  ا
 ديگر و در مقامي كتب لوحي است،  آيات كلامي عقلي است و در مقامي ديگر        ،در يك مقام  

شـود و   هاي حسي شنيده مـي   الفاظ مسموعي است كه با اين گوش      ، و در مقامي هم    الواح خلقي است،  
  )30 -29ص ،3 ج:1981همو،  (.نقوش مكتوبي است كه با ديدگان حسي قابل رؤيت است

  آن با قرها آن و ارتباط  وجودي حق تعالي و كتابلامك
  وجودي كلام.1

 كلام و كتاب وجودي حق تعالي است كه در آثار قرآني و           ،موضوع بخش دوم اين مقاله    
 مفهوم كلام و كتاب وجودي و نخست. تفسيري صدرالمتألهين بر آن تأكيد بسيار شده است

پـردازيم    با قرآن ميها آن به تبيين ارتباط پسكنيم و س تفاوت آن دو را با يكديگر روشن مي       
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  .شويم و مراتب كلامي و كتابي قرآن آشنا ميها  و با نسخه
 فيض وجود و تكلم نيز وجود بخشي و ممكنـات مراتـب تعينـات فـيض وجـود                   ،كلام

 اقسام كلام و يا عـين كـلام         ، بلكه همه عالم   ، ظهور عالم تنها به كلام است      ،بنابراين. اند  حق
؛ 2مفتاح اول، فاتحه سـوم، ص     : 1386؛  337ص: 1382؛  4 -5 ص ،3 ج   :1981همو،  ( .است
  )96، ص9طرف اول، مشهد دوم، قاعده : 1380

گيـرد كلمـه      به همه مخلوقات تعلق مـي      »كنُ وجودي «اين كلام وجودي از طريق كلمه       
 بـه   ،است كه چون اعيـان و ماهيـات مخلوقـات آن را شـنيدند             اولين كلامي    »كنُ وجودي «
  .  و اطاعتش كردندند نيز شنيدها ناروازه وجود وارد شدند و آسمد

 .»ثُم استَوى إِلىَ السماء وهي دخاَنٌ فقََالَ لهَا وللأْرَضِ ائتْيا طَوعا أوَ كرَْها قَالتََا أَتيَناَ طَائعينَ«
  ) 11):41(فصلت(

 .كنند  عمل مي بدانپذيرند و   ميهمين فرمان است كه مكلفان به امر تكليف و تشريع آن را
  )96 -7ص  ،9 قاعده ،مشهد دوم: 1380(
صدرا .  الفاظ باشد و هم ذوات جوهريهمچونتواند   هم مي،كلمةااللهبدين ترتيب      

 در بيان قرآن :گويد آورد و مي به عنوان ذات جوهري ميكلمةاالله  دو شاهد از قرآن براي
 :خوانيم مياالله   درباره عيسي روح،لا مث براي؛)ذات جوهري( روح ناطقه است ،»كلمه«
»مْريا إلَِى مألَْقاَه تُهمكَل4(نساء(»و:(172 (فرمايد و يا مي :»اللَّه اتمَكل تدَا نفم«)لقمان)27):31 (

مفتاح سيزدهم، مشهد اول، : 1386 ؛469 ص،3ج: 1379( . است جواهر ناطقهكه همان
  . تابع اراده خدا و اراده خدا همان تعقل اشياءاست،كلام وجودي خدا )573ص

مترتب   به نيكوترين وجهي، وجود هستي خارجي بر قول خدا و كلام عقلي اوقرآندر 
 شيَئاً أنَْ يقُولَ لَه إنَِّما أَمرُه إِذاَ أرَاد «:مترتب است هم بر اراده ازلي ذاتي او  كه آنشده است
  )190 ص،8 ج:1981 ().82):36(يس(» كنُْ فيَكوُنُ
 علم و اراده را نيز به قدرت و قادريت حق  به عينيت صفات معتقد است، كلام، كهكسي
 :1379 (. داراي صورت مخصوصي است،گرداند كه در هر عالمي از عوالم بالا و پايين برمي

  )297 ص،5ج
را خداوند       زي ؛ دائمي و ثابت است صفتي، است او وجود بخشيتكلم خدا كه همان

إنَِّما أمَرهُ إِذاَ أَراد شَيئًا «: فرمايد و مي) 50):54(قمر( »وما أمَرنَُا إِلَّا واحدةٌ كَلمَحٍ بِالْبصرِ «:مي فرمايد
 ز اين رو، ا.عالي ازلي استشك اراده حق ت بي). 82):36(يس(»أَنْ يقُولَ لهَ كنُْ فَيكُونُ
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اختصاص آن به بعضي از اشياء در زماني معين و مشخص از جهت نقص و عدم تماميت 
چه   اگر.پس اراده او دائم و فرمانش واحد است و خطاب نيز دايمي است. قابل است

ا وقَالَ الَّذينَ لَ« :دهد كه  خداوند خبري ميين رو،هماز  .ن حادث و متجدد باشندامخاطب
دانند كه خدا   يعني نادانان اهل ستيز نمي؛)118):2(بقره(» يعلمَونَ لَولَا يكَلِّمنَا اللَّه أَو تأَتْينَا آيةٌ

متكلم  به كلامي ثابت ودائمي است و متكلم بودن صفتي از صفات اوست و هر صفتي از 
، كثرت و عدد و صفات او واحد و دايم و ثابت و فناناپذير است؛ چون در جهان وحدت

  )96 -7 ص،9 قاعده ، مشهد دوم، طرف اول:1380(. داردفنا و عدم راهي ن
 نوع غالب كلمات خدا، كلمات ايجادي اوست كه از سنخ الفاظ و عبارات ،در نتيجه

  . تنها به كلام است و همه عالم اقسام كلام خدايند،نيستند و ظهور و پيدايش عالم
 و منشأ است اشياء درباره و آن نيز همان تعقل حق كلام وجودي حق، عين اراده حق

تكلم از .  قدرت و قادريت اوست كه در هر عالمي صورتي مخصوص دارد،كلام حق
اند و خداوند ازلاً و ابداً در تكلم و  ست و همه صفات حق ثابت و دائميصفات خدا

  .وجودبخشي است

  كلمات تامات
 ميان خدا و هاي هسطاي هستند كه وكلمات خدا همان موجودات مقدس روحاني امر

ند ا  نفوذ علم و قدرت و سريان مشيت حق و اراده او در كائناتها آن. اند موجودات خلقي
 ها آنكه محال است مانعي و عايقي بر  طوري ه ب؛و مصادر و مبادي كارهاي او هستند

  .اند الامتثال  واجب، كلمات امري خدااز اين رو،. عارض شود
 فيض وجود به اجسام ها آن به واسطهكه ) ملائكه و عقول(اند   نوري اشخاصها آن
 ،هاي قدسي، ارواح عالي و هويات وجودي و حقايق بسيطي هستند  عقلها آن. رسد مي

 وجودشان عين علم و ادراك و ذاتشان ، چون مجردنداز همين رو، .مكان مجرد از زمان و
  .خودآگاهي و آگاهي دادن است

                                                           
 كلمه عبارت است از هريك از : گويد شيخ عبدالرزاق كاشاني در تعريف كلمه به اصطلاح صوفيان مي

حقايق و وجودات خارجي و خلاصه هر متعيني را كلمه گويند و به معقولات از ماهيات و حقايق و 
 و مجردات و مفارقات از شود و خارجيات به كلمه وجودي اعيان نيز كلمه معنوي و غيبي گفته مي

  .اند ملائكه و امثال آنان به كلمه تامه ناميده شده
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ه از عالم اجسام و آنچه  ك، چنانشود تعبير مي  گاهي به عالم امر،خدااز كلمات وجودي 
و چون حقايق ) 54):7(اعراف(» بِأمَرهِ أَلَا لهَ الْخَلقُْ «شود تعبير مي  به عالم خلق،با اجسام است

گويند و چون وجود  مي» كلمات «ها آن به ،شود  اعلام ميها آن طهسا خدا وسوياز 
امر خدا و قضاي حتم «يابد،   در وقت و زمان خودش ضرورت ميها نآوسيله  هموجودات ب

قلُْ الرُّوح  «:شوند  است، روح ناميده ميها آن چون حيات موجودات به  نيز.او هستند» و لازم
 بالفعل دارا هستند و بدون ، كمال است شايستهو چون هر چه) 85):17:(اسراء(» منْ أمَرِ ربي

 در همان نخستين مرحله فطرت دارا هستند، ،كه برايشان امكان داردانتظار همه آنچه را 
 تامات از همين رو، . ندارندغايتي ذات خود  است و جداي ازها آن عين آغاز ها آنتماميت 
طرف اول، مشهد سوم، قاعده : همان (. ولي مسما واحد است،ها بسيار  نام،بنابراين. هستند

 و 11-9، ص1ج: 1379؛ 594-5 و 573 و 491ص: 1386؛ 87-9 و 35 و 125-8، ص2
  )44-5ص: 1364؛ 57ص: 1363؛ 469 و 5-4، ص3ج

  اقسام كلام وجودي حق
 از مخارج حروف ها آنغرض نخست متكلم از كلام، اولاً ايجاد اعيان حروف و انشاي 

 امر و نهي و اخبار و ترجي همچون آثار مترتب بر آن ولي ،است كه عين اعلام است
قصود ثاني و هدف ديگري است، غير از اظهار و اين دوئيت در بعضي ازاقسام وتمنيّ، م

  . اعلي، اوسط و ادني:پس كلام با اين مقدمه بر سه نوع است. ها آن نه همه ،كلام هست
 مقصود ديگري نيست و ، از آنپس مقصود اصلي است و ،آن است كه عين كلام  )الف

است كه غايتي فوق آن نيست و مثال آن، ن به سبب شرف وجود كلام و تماميت آن اي
 چون غرض از انشاي ؛اند ابداع مبدعات يا عالم امر است كه به امر كنُْ موجود شده

واسطه فرمان  ه چيزي جز خود آن امر نيست و ايجاد كلمات تامات همان نفوذ امرالهي ب،»كنُْ«امر
  ).23 ):17(اسراء(» بك ألََّا تعَبدوا إِلَّا إيِاهوقَضَى ر «: ابداعي و قضاي حتمي خداست، است اين امر»كنُْ«

 مقصود ديگري ،طور لزوم و بدون تخلف ه آن است كه براي عين كلام ب:كلام اوسط .2
 و ها نا مثل امر خدا به ملائكه مقرب در طبقات آسم؛شود  جز آنكه بر آن مترتب مي،است
 ):26(شعرا(» يعصونَ اللَّه ما أمَرَهم ويفْعلُونَ ما يؤمْرُونَلَا  «: درباره آنچه كه بايد انجام دهندزمين

 زيرا اوامر خدا ، واجب و ضروري است؛ لزوم عمل به فرمان الهيها آنكه در سرشت ) 6
 امكان و گرنهرسد، نه به واسطه خلق،   ميها آن واسطه امر ديگري به هبدون واسطه يا ب
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  ).8): 13(رعد(» وكلُُّ شَيٍْ عنْده بمِقْدارٍ «:ني و قدر زماني خدا استاين امر تكوي عصيان بود و
آن است كه عين كلام داراي مقصود ديگري است كه گاهي از آن تخلف  : كلام ادني)ج

ن جن همه مكلفا او به ياه  مانند اوامر خداوند متعال و خطاب؛شود مي شود و گاهي نمي
 پس در اين ،اند جنّ و انسان چون مخلوق. رسال رسلواسطه انزال كتب و ا هو انس ب

 برخي اطاعت و از همين رو، . احتمال اطاعت و عصيان هست،واسطهه خطاب و امر ب
» شرََع لَكُم منْ الدينِ ما وصى بهِ نُوحا «:كنند و اين امر تشريعي خدا است برخي عصيان مي

  )31 -27 مفتاح اول، فاتحه سوم، ص:1386؛ 327 – 40ص: 1382 ().13): 42(شوري(

   كتاب وجودي حق تعالي.2
 كاتبان همان  و.ست از تصوير حقايقا  كتابت، عبارت تعريف كتاب و كتابت

ب و جانشين كلام است زيرا كلام تصوير آن ئتصويرگران و نقاشان هستند و كتاب، نا
د و اين سفير ميان دو چيزي است كه در باطن متكلم است، در باطن مخاطب تا مثل او بشو

اي زميني و سطحي   اي هوايي و كلامي است و يا رساله و نامه باطن يا رسول و فرستاده
 محل تصوير و نقش است و قلم واسطه ميان دست كاتب ، نيزصحيفه. است كه كتاب است

  )112 و 22 ص،7 ج :1379 (.و كتابت است
   :گويد  ميتر   كليصورتيه  بدرجاي ديگر،

 حال چه كتـاب عقلـي باشـد يـا           ؛ است كه چيزي در آن نوشته و تصوير شود         كتاب آن 
نويسد و يـا      حسي و يا چه آلت نوشتن، ني و مدادي باشد كه در كاغذ يا پوست حيوان مي                

25 ص،6 ج :همان (.ه دماغ يا نفس به امداد فيض الهي در صفح،ك الهام كننده حقايق باشدلَم(  

   كتاب وجودهاي قامصد
 ةدربردارندهر كدام كتابي است : هاي آسماني ، الواح قدري و صحيفهقدير عالم ت.1

 كه ذوات مفارقه و ملائكه عقليه كه علوم ابداعي و گونه همان .آيات ربوبي و دلايل قدرت او
ي مجردند، به اعتباري كلام خدا و به اعتباري قلم او هستند، هر كدام از جواهر فعليه و ها صورت

                                                           
ةكتيباصل و ريشه كتاب از كتُُُُب است كه جمع كتاب است و نيز از ريشه و اصل «: گويد  صدرا درباره معناي لغوي كتاب مي 

ضم هستند و كتاب مصدر است به معني ها به بعضي ديگر من است؛ زيرا بعضي از آن) گله اسبان جمع آمده لشكر (الجيش
  )226، ص1ج: 1379. (»مكتوب مانند حساب
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   ).112 و 7، ص7ج: 1379 (. لوح او هستند به اعتباري و، كتاب خدا به اعتباري، نيزملائكه مدبره
هاي مادي و طومار حوادث زمان و دفتر صور جسماني و  ، صحيفه هستيعالم خلق .2

ست از شب و روز و وجود  ا كتابي كه آيات آن عبارت؛كتاب عالم فعل و آفرينش است
اللَّيلِ والنَّهارِ وما خَلقََ اللَّه في السماوات والأَْرضِ لĤَيات لقَومٍ إِنَّ في اختْلاَف  «:موجودات متعدد

 و محلش را »عالم خلق« اين كتاب را )35ص :1380:  همان:ك.ر ().6): 10(يونس(» يتَّقُونَ
  .گويند  مي»قدر عيني«

 و ها باب به منزله كت ارواح و قلو،كند كيد ميأازجمله قرايني كه ت «:ارواح و قلوب .3
 : اين آيه شريفه است،كند   مييحر تصها آن و اطلاق كتاب و صحيفه را بر هايند هفيصح

  )25، ص6 ج:1379 ().22): 58(مجادله(» أُولَئك كَتبَ في قُلُوبِهِم الإِْيمانَ«
 چون نقوش ،آثار حاصل از افعال و اقوال در نفوس انساني :هاي اعمال  صحيفه.4
مشهد : 1382 (.گويند  مي»هاي اعمال صحيفه«اين الواح نفساني را . شتاري در الواح استنو

 ؛1041 ص، مشهد دوازدهم،مفتاح نوزدهم: 1386 ؛348صچهارم، شاهد دوم، اشراق نهم، 
  )37 ص، 5 ج:1379 ؛126 ص:1364

ارواح و قلوب به منزله كل كتاب و .  تفاوت كلّ و جزء است4 و 3تفاوت بندهاي 
  .ندا  اين كتاب اوراق اجزاء و،هاي اعمال انسان ند كه صحيفهياه هفياي از صح جموعهم

 قلـم   ،را از حيث روح و عقلـش      زي ؛او كتاب جامع آيات پروردگار است      : انسان كامل  .5
 و نفـس      قلـب حقيقـي    نظـر و از   ا . بيـشتر حقـايق عقلـي كلـي اسـت          دربردارندهمقدس و   

گـر صـور مثـالي     اش كـه تمثيـل    نفس حيـواني نظرز  كتاب لوح محفوظ است و ا      ،اش ناطقه
 دفتر جسماني و سجلّ حيـواني       ،اش  طبع جسماني  نظر كتاب محو و اثبات است و از         ،است
  )396 -7ص ،4 ج:1379 (.است

 را بـراي تـسهيل      هـا   آنداند كه خداونـد       صدرا همه پيامبران و اوليا را كتاب مرقومي مي        
ند ا   نسخه فشرده و مختصر كتاب عظيم خلقت       ها  آن زيرا ؛مطالعه كتاب هستي فرستاده است    

  )همان (. بر جوامع حكمت استدربردارنده كلمه جامع خداست كه ،و پيامبر ما

  حقمقايسه كلام و كتاب وجودي 
مقدمـه،  : 1380؛  57ص: 1363 (.»كلام ازعالم امر و كتاب از عالم خلق و فعل و عمل اسـت              «.1
 ولي كتاب خـدا، عـالم خلـق و تقـدير الهـي              ،محفوظ است  مظهر و حامل كلام قلم و لوح         )37ص
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   )328ص: 1382 (.است) يا خارجي(و قدر عيني ) يا قدر علمي(است كه محلش عالم قدر ذهني 
 كتاب الهي به اعتبار محلش كه لوح قدر نفساني يا لوح محو و اثبـات و يـا                   ، بنابراين .2

قلم و لـوح  (ن دو نوع كلام الهي  ولي چون محل آ    ، متغير و متبدل است    مواد خارجي است،  
   )همان (.اند تبديل  برتر از زمان و مكان است، غيرقابل نسخ و،)محفوظ

د و   عـالم امـر، خـالي از تـضا          زيرا ؛الوجود است  الوجود و كتاب تدريجي     كلام، دفعي  .3
): 54(قمر(» محٍ بِالْبصرِوما أمَرنَُا إِلَّا واحدةٌ كَلَ«: فرمايد  خداوند مي.تكثر و تغير و دگرگوني است  

 : كه سخن خدا ايندليله  ب؛مل تأثير و تغيير و در معرض اضداد استااما عالم خلق ش). 50
  )839 و 35 ص:1386؛ 10، ص3 ج:1981 ().59): 6(انعام(» ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلَّا في كتاَبٍ مبِينٍ«

فعـل، زمـاني و   . فرق ميان امر و فعل اسـت       ،فرق ميان كلام و كتاب خدا      «،به ديگر بيان  
   )34 ص،مقدمه :1380. (» مبراي از تغيير و تجدد است،متجدد و امر خدا

 و از علـوم عقلـي        از عـالم امـر     ، كـلام  زيرا  سپس كتاب اوست؛    كلام خدا و   نخست .4
 زائـد و    ها  آن برعكس كتاب كه از عالم خلق و تقدير و اندازه است كه علوم و معاني                 ؛است

 ، بنـابراين  )839 ص ،چهـاردهم  مـشهد    ،نـوزدهم  مفتـاح    :1386 (. است ها  آن ادراك    ر محل ب
 و بازگشت كتـاب در عـالم قـضاي الهـي و لـوح               )58 ص :1363 ( كتاب است  ،تنزيل كلام 

  )42 ص،5 ج:1379 (.به كلام خداست محفوظ
اء و   مرتبه عقل بسيطي است كه تمام حقايق اشي        ، كلام . مقام تفصيل كلام است    ، كتاب .5
 ، و كتـاب   )مقـام قـرآن    ( مندرج اسـت   ، وجودي در آن به طور اجمال و خلاصه        هاي  هويت
كـه در او صـورت تمـام علـوم بـه طـور تفـصيل و           ) نفس كل (ست از مقام نفسي      ا  عبارت

 مانند نسبت كيميـا و      ، نسبت اين دو به هم     از اين رو،  . )مقام فرقان ( پراكنده ثبت شده است   
و مانند نسبت دانه است     ) در مرتبه تفصيل  (ها    نسبت به سكه  ) الدر مرتبه اجم  (اكسير است   

 .اسـت  بـه مخلوقـات و موجـوداتش      ) حـق تعـالي   (به درخت، بلكه مانند نسبت مبدأ فعال        
  )328ص: 1382؛ 28 -9 ص، مقدمه:1380(

پس عالم قولي و كلام الهي همان عالم امر است با هر چه كه در آن است و عالم خلـق                     
  . با آن مجمل قولي و كلامي استبرابرن عالم فعلي و كتاب تفصيلي مناسب و  هما،و عالم قدر

تلكْ آيات اللَّه نَتْلُوها     «:مل بر آيات است   اوجود بساطتش ش    كه كلام خدا با    گونه   همان .6
» لمْبِـينِ تلكْ آيـات الْكتَـابِ ا   «: آيات است بردارندهرد كتاب نيز ،)252): 2(بقره(» علَيك بِالحْقِّ 
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تر آن در     صورتي اعلي در عالم امر است، صورت نازل       ه   چون هرچه كه ب    ؛)1): 12(يوسف(
 همـان كتـاب خداسـت كـه آيـات آن اعيـان         ،پس كتابِ عالمِ خلقيِ فعلي    . عالم خلق است  

ي     إِنَّ في اخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ وما خَلقََ       «:كائنات خلقي و صور موجودات خارجي است       ه فـ  اللَّـ
 تحقـق   ، در مواد عالم خلـق     ، و اين آيات   )6): 10(يونس(» السماوات والأَْرضِ لĤَيات لقَومٍ يتَّقُونَ    

و بتوانند بـا تـدبر       تر شود   آسان ها  آناند تا براي صاحبان انديشه و بينش باطني، مطالعه           يافته
تر از   نفوس و عقول  را دريابند و راحت        آيات امريِِ عقليِ ثابت در عالم     ،در معاني اين آيات   

 .دنيا به آخـرت انتقـال پيـدا كننـد           غيب و از    عالم  شهادت به   عالم محسوس به معقول و از    
   )840 ص،چهاردهم مشهد،نوزدهم مفتاح :1386 ؛13 -14ص ،3 ج:1981(

 ـ« :هاي بـشري اسـت      منزهان و پاكان از آلودگي     ، مطهران زاوار ادراك كلام تنها س    .7 ه إنَِّ
 كْنُونٍ   ،لقَرُْآنٌ كرَِيمتَابٍ مي كرُونَ، فطَهْإِلَّا الم هسمينَ   ، لَا يَـالمالْع بـنْ ر80-77): 56(واقعـه (» تَنزِيلٌ م( .

   )57 – 8ص: 1363 ؛328 ص:1382 (.كند ولي كتاب را هر كسي درك مي
 ـ  « : محل نزول آن صدور است     ، كلام چون از عالم امر است      -8 ـلْ هي       ب و آيـات بينَـات فـ

  ).49): 29(عنكبوت( »صدورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعلْم وما يجحد بĤِياتنَا إِلَّا الظَّالمونَ
 الواح قدري است كه هـر كـس آن را           ، محل نزول آن   ، از عالم خلق است    كتاب و چون 

ي الْـأَلْ   «:فرمايد  زيرا مي؛كند  درك مي   ).145): 7(اعـراف (»واحِ مـنْ كُـلِّ شَـيٍْ موعظـَةً    وكَتَبنَا لهَ فـ
  )58 و 57ص: 1363(

 و به وجهي فرقان و       و كلام حق    قرآن ،قرآن به وجهي  . خدا است  كلام و كتاب     ، قرآن .9
 چون در مرتبه عقـل بـسيط قرآنـي كـه مرتبـه اتحـاد بـا تمـام                    ،كلام است كتاب حق است؛  

 قـرآن بـه      از اين رو،   .وجهي ديگر كلام اوست    به وجهي قلم حق اول و به         ،معقولات است 
 چـون قـرآن در      سـت؛ و كتاب ا  . اين اعتبار، كلمه تامه است كه در آن جوامع كلمات هست          

ي حقـايق از طـرف      ها  صورت لوح نفساني است كه در آن تفصيل تمام علوم و            ،مرتبه ديگر 
 و  هـا   ورتص ـ نقش گرديده است و آن       ،ي علمي است  ها  صورت فعال و خلاّق     قلم حق كه  

ي ت ـجه از   ، در ميان ما است    پس اين كتابِ قرآن كه    . ، همان كتاب فرقاني است    ها  آنيا مكان   
 ، ديگـر  يجه ـو بـه  يعني به وجهي كلام الهـي اسـت و           ، فرقان است؛  قرآن و از جهت ديگر    

   )28 – 9ص: 1380 (.كتاب اوست
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  گيري هيجنت
  :شود كه   مينتيجهاز آنچه گذشت 
نه كلام و كتاب وجود حق و صورت لفظي و وجود كتبي همان كلام  آي،قرآنِ در ميان ما

 انواع كلام و كتاب خدا هستند و خداوند ، پس اگر همه عالم.و كتاب وجودي حق است
 صورت ، قرآنِ در ميان ما، در تكلم است و تكلم صفت ثابت و هميشگي اوستپيوسته

 : خدا بر دو گونه است يعني كلام و كتاب؛لفظي و وجود كتبي تكلم وجودي خداست
 براي فهم ، نوع دوم كلام. كلام و كتاب لفظي و نوشتاري)ب ؛كلام و كتاب وجودي) الف

  .ها نسان در سطح فهم ا؛نوع اول كلام است و صورت تنزلّ يافته نوع اول است
  :وجودي دارد مرتبه سه قرآن ،تر  به بياني كامل،بنابراين

 از اين رو، .ه عقل بسيط و اتحاد با تمام معقولات استوجودي كه مرتب    مي كلا قرآنِ.1
 : فرمود پيامبر ،بدين سبب. كلمه تامه او است به وجهي قلم حق و به وجهي كلام و

  .»اوُتيت جوامع الكلم«
 لوح نفساني است با تفصيل تمام علوم و ، قرآن كتابي وجودي كه در مرتبه اي فروتر.2

  .گويند   مي نيز»مقام فرقان« آن نوشته شده است و به آن صور حقايق كه از طرف قلم حق در
و كتابي است و براي فهم     مي قرآن لفظي و نوشتاري كه صورت تنزلّ يافته قرآن كلا.3
 . به تعبيري از نوع كلام ادناي الهي است، اين قرآن. تنزلّ يافته استبشر

نزلّ يافته و به دو صورت  به دو صورت ت، كلام الهي و قرآن و كتاب وجودي حقالبته
   :كتابي ديگر نيز در ميان ما تمثل و ظهور يافته است

 جهان ماده و عالم محسوس با همه آيات شب و روز و همه انواع ، عالم خلق.1
  .شود   مي نيز اطلاق»عالم كبير« دان كه بشموجودات

 ،د و ما به تأملشو   مي انسان كامل و وجود پيامبر و نبي كه به آن عالم صغير گفته.2
 به فهم قرآن لفظي و ،ايم تا بدين وسيله مطالعه و فراگيري اين هر دو كتاب دعوت شده

 ة مطالعآسان سازي براي ها آن  دست يابيم؛ زيرا    مينوشتاري و در نهايت قرآن كتابي و كلا
  .اند كلام حق نازل شده

 تجلي او در نظام ابرخود برلهين، تجلي حق در كلام أبه اعتقاد صدرالمت «،ترتيب بدين
پس . بر درجات وجود استبنا مراتب وجود سعي و اطلاقي قرآن از اين رو، .وجود است
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ن حق به اسم متكلم رسند، از اين مقام كه مقام تعي  مي)قرآن(كساني كه به مطلع كلام الهي 
 ،صدرا از نظر ملا)37 ص:1379 آشتياني،. (»كنند است، جميع درجات وجود را شهود مي

قرآن به .  همان وجود است،ويل، قرآن در عميق ترين معناأن اهل تنار مسلماگيدهمچون 
 زيرا از مبدأ هستي و اصل واقعيت و متن اعيان صدور ؛تمام معنا با هستي هماهنگي دارد

، پس ابزاري كه غيب قرآن را مي گشايد، در همان حال غيب وجود را نيز  استيافته
كند   با بحث وجود آغاز مياش ديگر آثار فلسفيو اسفار  صدرا در ،يببدين ترت. گشايد مي

مفاتيح اش و نيز در كتاب   در تفاسير قرآنيولي ،كند و از آنجا به آيات قرآني مراجعه مي
 مكمل ، نوشتننهوگاين دو. گردد كند و سپس به اسرار وجود بر مي  با قرآن آغاز ميالغيب

 بلكه ،سوي معاني باطني كلام خداست هرا نه تنها سفر ب پس تفسير قرآن ملاصد.يكديگرند
 دربارهترين تقريرها   درستپس تفسير او . نفوذ در قلمرو باطني وجود منبسط نيز هست

ن به عالم كون و منزلگاه  پي برد، و درعين حال استمعاني وحي خدا در قالب كلمات
  )214 – 15ص :1382 ،نصر (.وجود نيز هست

ون يا قرآن تدويني كه جنبه معرفتي قرآن به عنوان يك كتاب است، قرآن مكتوب و مد
همان قرآن وجودي و تكويني است كه ماهيت باطني و وجودي و واقعيت مثالي عالم 

  .هستي است
 جهان مادي عالم كثرت . قرآن وجودي و قرآن تدويني از اين هم فراتر استبودنمماثل 

 .ندا  آيه و راهنماي به سوي يك وحدت،ها ن كثرت هميولي ،هايش آيات خدايند است و پديده
 اين كثرت ولي  است، با آيات و سور و كلمات و حروفي،قرآن مكتوب نيز دنياي كثرت

اند  مأنوس قرآن نيز در دل خود هماهنگي و وحدت را دربردارد و سور قرآني، عوالم هستي
 ها آن هستند كه انسان از ميان اي كند و آيات قرآني چون شناسنده  سير ميها آنكه انسان از 

  )73 -69ص ، 1382 ،نصر (.گذرد مي
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